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Abstract 

Discussion about Tawhid (Unity of God) and Insan Kamel (perfect human) form two 

fundamental pivots in Islamic mysticism. These two concepts are so closely related 

that, in order to grasp the meaning of Unity of God, discussing perfect human is 

unavoidable. Studying the relation between "perfect human" and other mystical terms 

is considered to be a way for understanding the concept of "perfect human" better. 

Applying analytical method in this article and aiming at further familiarity with the 

real stance of perfect human in the world as well as illustrating a part of Imam 

Khomeini's mystical thought, the realtion between perfect human and three key terms 

"Ism A'zam ( the greatest name)", Kawn Jami' (all- comprehensive engendered being) 

and Jala' and Istijla' (manifestation of God in Himself and Manifestation of God in 

creation)  will be studied. Eventually, it turns out that in his view, the relation perfect 

human with Ism A'zam is Zahir and Muzhir (the manifested and the locus of 

manifestation), and with Jala' and Istijla' (manifestation of God in Himself and 

Manifestation of God in creation) is Tajjali and Mutejalli (self-disclosure and  The 

discloser), and with Kawn Jami' (all- comprehensive engendered being) is sameness. 

All of these are various illustrations of the same concept. 

Keywords: Ism A'zam ( the greatest name),  Imam Khomeini, perfect human, Jala' and Istijla' 

(manifestation of God in Himself and Manifestation of God in creation), Kawn Jami' (all- 

comprehensive engendered being).  
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هب اسلامیپژوهش  نامه مذا  

  285ـ252، ص9911، شماره سیزدهم، بهار و تابستان سال هفتم

 
کون »و « جلاء و استجلاء»، «اسم اعظم»رابطه انسان کامل با 

 1عرفانی امام خمینی شهیاندبررسی «: جامع
 *محسن مهریزی

 **احمد عابدی

 [21/22/2931ترفیخ پذیرش:  14/40/2931]ترفیخ دفیرفت:  

 دهچکی

. ده دیمدو محوف اصلی عرفرن اسلامی فا تشکیل « انسرن کرمل»و « تودید»بحث ا  
ی که ب رای فس یدن اگونه این دو مفهوم نسبت تنگرتنگ و نزدیکی بر یکدیگر دافند، به

ب ر س ریر « انس رن کرم ل» فابطهبه تودید، بحث ا  انسرن کرمل ضروفی است. برفسی 
. شودیممحسوب « انسرن کرمل»دفم بهتر مفهوم ی هرفاهاصطلادر  عرفرنی یکی ا  

دف این مقرله به فوش تحلیلی و بر هد  آشنریی بیشتر بر جریگره دقیقی انسرن کرم ل دف 
عرفرنی امرم خمین ی، فابط ه و نس بت انس رن  شهیاندعرلم هستی و نیز تبیین بخشی ا  

برفس ی « رمعک ون ج »و « جلاء و اس تجلاء»، «اسم اعیم»کرمل بر سه تعبیر کلیدی 
انسرن کرمل ب ر اس م اعی م،  فابطهکه ا  نیر وی  شودیمخواهد شد. دف نهریت فوشن 

 فابط هتجلی و متجلی، و بر کون جرمع،  فابطهظرهر و میهر، بر جلاء و استجلاء،  فابطه
 .دیآیمعینیت است و هر کدام تعبیری ا  دیگری به شمرف 

 
 .ن کرمل، جلاء و استجلاء، کون جرمعاسم اعیم، امرم خمینی، انسر ها:کلیدواژه

 
                                                                 

های نرفان اسلامی از دیدگاه امام خمیدی برا تأکیرد برر بحرث انسران      مقاله برگرفته از: محسن مهریتی، ویژگی. 1
هرای  نامه سعح سه حوزه نومیه قم، قم: مرکت مردیری  حروزه  کامل و ولای ، استاد راهدما: احمد نابدی، پایان

 .7936نومیه، 
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 «انسان کامل»ی شناسمفهوم. 1

اسم مردس  « انسان»تعکیل شده اس . « کامل»و « انسان»از دو کومه « انسان کامل»واژه 
هرای مختوفری   رود. دیدگاهیکسان به کار میاس  که برای مذکر، مؤنث، مفرد و مم  به

بره  « ِنس»ای آن را از نظر لغوی معتق از معرح اس . نده« انسان»درباره حروف اصوی 
: 7112)طریحا،   داندد به معدای مخفی و پوشیده می« من»معدای ظاهر و آشکار در مقابل 

داندرد و ایرن از   گرفتن مری به معدای اُلف « انُس». برخی انسان را برگرفته از ریعه (2/21
یابرد  گرفتن قوام میانُس ای اس  که کارش بارو اس  که آفریدش نوع انسان به گونهآن

بره معدرای فراموشری    « نسریان »گیرد. یا از ریعره  و با هر چیتی که مألوف شود انُس می
را که در نوالم ق وی با خدا بسته برود فرامروش    1اقت اس شده اس ، چراکه انسان نهدی

. هر کدام از این تعراریف بره صرور  نسر ی بره      (7/472تف: )راغ، اصفهفن،  ب،کرده اس  
رسرد معدرای دوم تداسرب بیعرتر و     اند. اما به نظر مری خعی از معدای انسان اشاره کردهب

های انسان در بحث انسان کامل داشته باشد، چراکه انسران در کمرا    تری با ویژگیمام 
 یابد.تعالی اس ، دس  میخود به انُس حقیقی با مع ودش، که همان ذا  باری

داندرد و گروهری دیگرر او را    او را نرض مری  در باب ماهی  حقیقی انسان، گروهی
شرمرند، گروهری دیگرر    پددارندی در بین این نده، گروهری او را مسرم برمری   موهر می

آورنرد  ای از مسرم و روح بره حسراب مری    ای روحانی، بعتی نیت او را مجمونره لعیفه
« وان نراجق حی»ترین تعریف، از انسان به . اما از نظر مدعقی در شای (2/21: 7112)طریح،  
تدهایی مام  ممی  شر ون کمالیره مراترب ادنرای خرود از      به« ناجق»شود و قید تع یر می

مموه نامی ، مسمی ، معدنی  و حیوانی  اس ی در واق ، ناجقی  هرچدد بسیط اس  
اما صور  انسانی محسروب شرده و انسرانی  انسران بره آن وابسرته اسر  و در نرین         

: 7182)موساوی منیعا،    ترر از خرودش اسر     ب پایینبساجتش، مام  تمام کمالا  مرات

« حیروان نراجق  ». ولی برخلاف تعریف شای  انسران در مدعرق کره انسران را بره      (1/147
شداساندد، در نرفان اسلامی و م احث سیر و سووکی، ناجق ف ل اخیر انسان نیسر ،  می

. ایرن  کددرد بوکه ناجق مدس اس  و ف ل ممیتهای دیگری از هوی  او را معرفری مری  
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شرود کره اگرر انسران بره سروی       ف ل ممیتها بسته به سریره نموری انسران تعیرین مری     
شود، اگر مسریر حیروانی   مدش ت دیل میخویی حرک  کدد، به حیوان ناجق فرشتهفرشته

صرفتی را  مدش خواهرد برود و اگرر شریعان    را انتخاب کدد تعریف او حیوان ناجق بهیمه
(. امرام  1/440: 7187)صاارالای  شایرازی    د شرد  مردش خواهر  برگتیدد حیوان ناجق ابوریس 

خمیدی نیت در این باره معتقد اس  حقیق  هر شی ی به صور  آن اس  نه به مراده آنی  
و بر همین اساس، صور  انسانی ن ار  اس  از آنچه برای نفس انسان حاصل شده و 

جیدر    به صور  موکه درآمده اس . اگر آن مکوره موکره حمیرده نِومیره نَمویره باشرد      
شخص از نویین بوده و اگر آن موکه رذیوه باشد جید  شخص از سرجین خواهرد برود    

 .(1/101: 7182)موسوی منیع،  
تعریرف  « حیروان نراجق مائر    »گوید در نرفان اسلامی، انسان را بره  امام خمیدی می

 انرد و اند و نرفا صرِف گدجاندن حیوانی  و ناجقی  را در ذا  انسان کافی ندانستهکرده
اند. به نظر آنها، لازم اس  مو  از صرور  حیوانیر    تأکید داشته« مائ »بر افتودن قید 

حاصل شود و انسان به صور  انسانی  و موکاتی که حقیق  انسانی  بره آنهرا وابسرته    
توان گف  انسان . به تع یر دیگر و با همان نگاه نرفانی، می(4/108)هنف:: اس  نائل شود 

به مدتله مدس و مام  حیا  گیراهی، حیروانی و انسرانی    « حی»مه اس . کو« حی متأله»
به مدتله ف ل اخیر انسان حقیقری اسر . در   « تأله»م عوح دحیوان ناجق( اس  و کومه 

حری  »ها مکدون و مفعور اس  و همه آنهرا  واق ، تأله و خدامویی در ومود همه انسان
ای تعداد و سرمایه درونی در ندههستدد، هرچدد این تأله و خدامویی به ندوان اس« متأله

ای شرود و نرده  از مسیر ایمان و مجاهد  و تقوا به شکوفایی رسیده و کما  حاصل می
رسردد و  دیگر با ن ور از مسیر کفر و ن یان به محرومی  از حیا  حقیقی انسرانی مری  

 .(724-721: 7182)جوادی آمل،  کددد حیا  حیوانی را انتخاب می
یافتن امرتا و صرفا  آن یرا بره     معدای تمامی  پیداکردن و کما  شدن چیتی بهکامل

؛ راغا،  4/227تف: )قیوم،  ب،فعوی  رسیدن استعدادها و تحقق غای  آفریدش آن چیت اس  

رود، درباره انسان، گاه ناظر به موضونا  مادی بره کرار مری   « کما . »(141تف: اصفهفن،  ب،
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روحی ماندد نفس انسان، که کما  هرر کردام    ماندد بدن و قوای او، و گاه در موضونا 
شود. کما  بردن بره تقویر  انترا و مروارح مسرمی       به حَسَب خود در نظر گرفته می

آید شود و کما  روح با تهذیب و تتکیه از رذائل و خ ائث درونی به دس  میمحقق می
و موکرو  راه   تا ایدکه انسان از قیود حیوانی و نلائق نفسانی رهایی یافته، به نالم تجرد

 .(70/772تف: )مصطفوی  ب،یابد 
، انسران کامرل کسری اسر  کره همره       «کامرل »و « انسران »با تومه به معدای کوما  

انسران کامرل   »اش فعوی  یافته باشد. به ن ار  دیگرر،  های ومودیاستعدادها و ظرفی 
اش، بره صرور  هماهدرگ در حرد     های انسانیکسی اس  که تمام ابعاد ومود و ارزش

انلا رشد نموده، آخرین مداز  کما  انسانی را پیموده و آخرین قوه بودد انسانی و الاهری  
 .(41/774: 7118)مطهری  « را فتح کرده باشد

مدرد  امام خمیدی در ت یین اوصاف انسان کامل او را به دلیل ابعاد کمالی که از آن بهره
کدردی و از  در آن معاهده میداند که خدای س حان ذا  خود را نمایی میاس ، آیده حق

ای اسر  کره نرالم هسرتی را برا تمرام اوصراف و کمرالا          جرف دیگرر هماندرد آیدره   
های نظری گونراگونی  . هرچدد دیدگاه(21تف: )موسوی منیع،  ب،دهد اش نعان میومودی

درباره ماهی  انسان کامل و کما  واقعی او ومود دارد اما مسوماب انسان کامرل مفهرومی   
ی نیس ، بوکه تجوی مومودی نیدی، محسروس و قابرل درک اسر  کره بره حرد       انتتان

گونه نیب و نق ی در او راه ندارد و مظهرر  انلای فعوی  استعدادش دس  یافته و هیچ
یرا  « کون مام »توان به شود که از او میمام  و تام اسماء و صفا  الاهی محسوب می

یاد کردی گرچره انسران بره هرر کمرالی      « تجوی اتم اسماء و صفا  الاهی»یا « تجوی تام»
دس  یابد نس   به کمالا  الاهی هدوز ناقص اس  و کمالا  او از سرچعرمه فریا   

شرود،  اسرتفاده مری  « کامرل »گیرد. بدابراین، اگر درباره انسان وصرف  الاهی سرچعمه می
گرردد  کما  او در مقابل کما  معوق الاهی، نس ی اس  و همه کمالا  به ذا  حق برمی

 .(12تف: )نسف،  ب،
 



 مذاهب اسلامی، سال هفتم، شمارۀ سیزدهمنامه / پژوهش 251

 . انسان کامل و اسم اعظم2

 «اسم». تبیین مفهوم 1. 2

را در ادبیا  نرفانی روشن « اسم»ابتدا شایسته اس  مفهوم « اسم انظم»در ت یین مفهوم 
 گوید:کدیم. امام خمیدی در تعریف اسم می

اسم ن ار  اس  از ذا  با صف  معیدی از صفا  و تجوی خاصی از تجویا . 
رود مدظور ذاتی اس  که به س ب برای خدا به کار می« رحمان» وقتی اسم مالاب

که ذا  متجوی به تجوی رحم  « رحیم»رحم ِ مد سط تجوی یافته اس  و نیت 
 :  7188)موسوی منیع،  یافته به انتقام اس  که ذا  تعین« مدتقم»باشد و یا می

12). 

که به مترمون ایرن تعرابیر در آثرار      بر اساس این تعریف و به نقیده نرفا و آنچدان
انرد و الفراظ   نربی اشاره شده، اسماء موفوظه اسم نیستدد بوکه اسماء انیران خرارمی  ابن

شوند. بر همین اساس نیدی  اسم با مسرمی در محردوده   آنها، اسماء اسماء محسوب می
تجوری  گیرد، بوکه به حقیق  اسماء، که همان ذا  برا صرفا  معرین یرا     الفاظ قرار نمی

شود. برگع  همه این اسماء به همان ذا ِ واحده اس  و خود خاص اس ، مربوط می
همین ذا  اس  که در همه اسماء ساری و مراری اسر  و تمرامی نسر   اسرمائیه را      

 .(7/12: 7121عرب،  )اب پذیرد می
شود اجلاق بدابراین، اگر اسم بر نفس ذا  از آن مه  که ذا  مت ف به صف  می

ن اسم، نین ذا  اس  از حیث ومودی، و هوی  و غیرذا  اس  از حیث معدا شود ای
تعالی و بره انت رار دوم،   و تعین. به همین لحاظ، صفا  خدا به انت ار او  نین ذا  حق

 .(4/722: 7182)عیض کفشفن،  غیر ذا  وی اس  و اسماء موفوظه هم اسماء اسماء هستدد 
اسر  و نفرس   « اسم»و ومود با تعین، « میمس»به ن ار  دیگر، ومود بدون تعین، 

و با انت رار تعرین،   « مسمی»بدون انت ار تعین، نین « اسم»رو اس . از این« صف »تعین، 
. امام خمیدی با اشاره به همین معدرا معتقرد   (212-212: 7114)سبدواری  اس  « مسمی»غیر 
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ان ثابته و لوازم آن لروازم  اس  اسماء و صفا  و لوازم آنها، یعدی انیان ثابته، و لوازم انی
تا آخر و حتی از یک نظر فیا مقدس و ظل مد سط، بره نور  انکعراف ذاترش بررای      

اند. به همین دلیل اسرم نرین مسرمی و انیران،     ذا ، بدون تکار و تعین نتد او مدکعف
یعدی صور  اسماء، نین اسم و مسمی اس . ظل مد سط نیت نین حقیق  الاهی اسر ،  

رد و مستهوک در آن اس . اسم و لف  فقط به مدظور تفهیم و فقرط در  هیچ استقلالی ندا
مقام تعویم و تعوم کاربرد دارد و با مکاشرفا  و معراهدا  اهرل معدرا در نوروم ذوقری       

 .(701ب:  7188؛ هنو  778الف:  7181)موسوی منیع،  سازگاری و تداس ی ندارد 
وقوع پیوسته، تجوی اسمائی  به نظر امام خمیدی، نخستین تکاری که در دار ومود به

و صفاتی خدا اس . در حقیق ، به واسعه این تجوی، تکارر نومری و معراهده ذا  در    
افتد. همین تجوی اسرمائی و صرفاتی بانرث شرده اسر       آییده اسماء و صفا  اتفاق می

غیب با شهود مرت ط شود، درهای ومود باز شود، رحمر  الاهری برر بدردگان سررازیر      
 ها و بلاد مختوف گسترش یابد.سرزمین گردد و نعما  بر

وی در مقام بیان نقش، تأثیر و نیت اهمی  اسماء الاهی، که بانث ت یین بهترر مفهروم   
شود، معتقد اس  فقط به واسعه صفتی از صفا  و اسمی از اسماء اسر  کره   می« اسم»

، نالم در شود و چدانچه تجوی اسمائی ن ودبرای نالمیان و سالکان، تجوی ذاتی میسر می
ماند. اولیای کامل در پرتو همین تجوری  تاریکی و تیرگی و وحع  ندم و خفا باقی می

اسمائی اس  که توانستدد اسماء و صفا  و لوازم آنهرا و لروازم لروازم آنهرا ترا آخررین       
الف:  7181)هنو  مراتب ومود را معاهده کددد و نین ثاب  هر هوی  و حقیقتی را ب یددد 

الاسم اس  که غیرر از  اند نتد نرفا اسم، آنچه دیگران بر سر آن مداقعه کرده. بدابراین(12
شود همان ذا  با همراهی وصف اس  که مسما اس . آنچه نتد نرفا اسم محسوب می

 اس .« مسما»نین 

 «اسم اعظم»تبیین مفهوم  .2 .2

انرد و  یرده نام« اسم انظم»ترین نام خدا را نرفا به مه  تفاضل و درما  اسماء، بترگ
انرد،  الاسم آن( دانستهالله نه مد ه لفظی و اسمالله دحقیق  اسماکار آنها اسم انظم را اسم
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چراکه الله مام  همه اسماء و نمایانگر مرت ه واحدی  اس . از نظر آنهرا، الله اسرم ذا    
یران  نربی در ب. اما ابن(18: 7241)کفشفن،  مسما به همه اسماء و صفا  داسم مام ( اس  

الاسم الأنظم الذی لا مدلو  له سوی نین الجم  و فیه »آورده اس : « اسم انظم»مفهوم 
اسم انظم مدلولی بره مرت نرین مرام ، کره در آن      »ی (4/740تف: عرب،  ب،)اب « الْحَی الْقَیومُ

 «.معدای حی قیوم نهفته اس ، ندارد
 ی اسم انظم معتقد اس :نربی، درباره مرت ه لفظفداری ضمن اشاره به این بیان ابن

والحی القیوم در حقیقر ، اسرمی مرکرب از دو    »فرماید: نربی( میشیخ ما دابن
اسم دیگر اس  و این بعتی از امتای اسم انظم اس  که دارای اثر نام اسر   

گویم این حروف با الحی القیوم و بقیه امتای اسم، ماندد و من دقونوی( می...« 
المعابقره  اند که بر چیرتی برر سر یل   در  و ماندد اسمیاند برای معدای قایآیده

کدد و به همین دلیل در هر آنچه با این اسرم بره آن تومره شرود اثرر      دلال  می
اش گفته شده که ایرن اسرم از دیگرر اسرماء مرؤثره،      رو دربارهگذاردی از اینمی

انظم اس  و این به دلیل اثر نام آن اس  که در ممیر  انرواع و اشرخاص اثرر     
گذارنرد  گذارد و مال دیگر اسماء مؤثره نیس  که در نروع خاصری اثرر مری    می

 .(410: 4070)ععفری  

معتقد اس  اسم انظم ن ار  از آن اسم « اسم انظم»امام خمیدی نیت در ت یین مفهوم 
تعرالی اسر  و   دهدده همه کمالا  حقو نلامتی اس  که به صور  نقص امکانی نعان

گیرنرد بره انردازه سرعه ومرودی      مرت ه اسم انظرم قررار مری    سایر مومودا  که بعد از
. (721 :  7188؛ هناو   700الاف:   7188)موسوی منیعا،   مددند خودشان از این کمالا  بهره

شکی نیس  که سرتاوار اسر  اسرم    »ملاصدرا نیت ش یه همین بیان تع یری آورده اس : 
)صاارالای   « لاهری باشرد  انظم، معدایش به نحو امما  معتمل بر ممی  معرانی اسرماء ا  

بودن . از نظر وی، شمولی  اسم انظم بر ممی  اسماء الاهی و اممالی(21: 7110شیرازی  
این اشتما  دو نکته اساسی در بیان رابعه اسم انظم با اسماء و صفا  الاهری بروده کره    

یرابی بره حقیقر  اسرم     مدظور از این امما ، همان بساج  و وحد  اس . وی دسر  
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دانرد کره یرا از روایرا      قط برای اولیای مرضیین و نومای راسخین ممکن میانظم را ف
شود یا بر اثر کعف و ریاض  هدگام فراغ  از دنیا، که دار وحعر  و  صحیح گرفته می

 .(88الف:  7181)موسوی منیع،  آید ظوم  اس ، به دس  می

 . رابطه اسم اعظم و انسان کامل3. 2

شود که اسم انظرم وامرد همره    انظم گذش  روشن میاز آنچه در ت یین حقیق  اسم  
کمالا  خدا اس  و سایر مومودا  هر کردام بره انردازه سرعه ومرودی خرود از ایرن        

مددند. از جرف دیگر، انسان کامل هم به دلیل مقام خویفر الوهی و کمرالا    کمالا  بهره
ا  معتقرد  شود. امام خمیدی در برخی ن ارومودی، مظهر و آیده اسم انظم محسوب می

اس  انسان کامل تدها حقیق  و مومودی اسر  کره کویره صرفا  الاهری را اممرالاب و       
الانظم کره امرام ائمره    « الله»تف یلاب دارد و مام  بین نوالم غیب و شهاد  اس  و اسم 

 7188)هنو  کدد اسماء اس  به واسعه نین ثاب  انسان کامل در بقیه انیان ثابته تجوی می

 .(118ب: 
ت یین رابعه انسان کامل با اسم انظرم، در ن راراتی انسران کامرل را مظهرر و      وی در 

داند و معتقد اس  اسم انظم الاهی به دلیرل ایدکره مرام  مرلا  و     تجوی اسم انظم می
مما  و ظهور و بعون اس ، در هیچ مظهری با مقام ممعی خود امکران تجوری نردارد.    

تعرالی از  مرئی اس ، که همان ذا  حق بودن تجوی به دلیل بترگی و صفایاین ناممکن
رو لازم خواهد برود آییدره و مظهرری    سویی و کدور  آییده از سوی دیگر اس . از این

گرر رُخ حرق   ومود داشته باشد که بتواند انوار قدسی در آن آییده مدعکس شود و موروه 
ی ومرود  باشد تا نالم قتای الاهی زمیده ظهور پیدا کدد. چدانچه این نرین ثابر  انسران   

شد نیت نیدی از شد و اگر این ظهور محقق نمیداش ، نیدی از انیان ثابته ظاهر نمینمی
یافر  و در نتیجره آن، درهرای رحمر  الاهری مفتروح       انیان خارمیه امکان ظهور نمی

 .(12ب:  7181)هنو  شد نمی
انظرم   شود که در نگاه امام خمیدی تجوی و ظهور اسمخوبی روشن میاز این تعابیر به

الاهی فقط در ومود انسان کامل میسر اس  و هیچ مومودی از مومرودا  نرالم امکران،    
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قابوی  این مظهری  را ندارد و در پرتو این مظهری  و تجوی اس  که رحم  تامه الاهری  
شودی اما وی در ن اراتی رابعه انسران کامرل   نیت در این نالم و بر سایر مومودا  ظاهر می

داند، هرچدد در اغوب آثار نیت می« نیدی »رابعه « مظهری »لاوه بر رابعه با اسم انظم را ن
به کار رفته اس . امام خمیدی درباره حقیق  اسم انظم « مظهری »نرفانی اهل معدا، تع یر 

معتقد اس  اسم انظم حقیق  نیدی انسان کامل بروده و شرامل همران حقیقر  محمردی      
اند و چون در حقیقر ، تعرین   های اسماء الاهیتعیندص( اس . از آنجایی که انیان ثابته، 

نین متعین اس ، پس نین ثاب  محمدی نین اسم انظم و سایر اسماء و صفا  و انیران،  
 .(11 :  7188)هنو  شود ها و مظاهر آن محسوب میاز مووه

، ضمن بیان مراترب تعرین ذا    تعویقا  نوی شرح ف وص الحکموی همچدین در 
و ما یکون له أحدی  ممر  التعیدرا  هرو الاسرم     »گوید: تعین، میحتر  حق و اقسام 
آنچه دارای احدی  مم  تعیدا  اس ، ن رار   »ی (17تف: )هنو  ب،« الأنظم الإنسان الکامل

توان نتیجه گرف  کره اسرم   بر اساس این ن ار ، می«. اس  از اسم انظم و انسان کامل
به این مفهوم در بیران مع رومان دع( کره    ها اس . انظم و انسان کامل، مام  تمام تعین

نیت اشاره شرده اسر . اسرم انظرم      (7/721: 7201)کلیع،  « نحن اسماء الحسدی»اند فرموده
ترین اسم الاهی اس  و چون هر ظهوری در نالم ومود، مدتسب بره  ترین و کاملمحیط

م  مراترب  ای مرا اسمی از اسماء الاهی اس ، بدابراین لازم اس  در ایرن نرالم، خویفره   
اسماء و صفا  باشد تا اسم انظم الاهی در آن خویفه ظهور نیدی یابد و احکام ربوبیر   

ای که در اسم انظم ومرود  را ظاهر سازد، بر انیان خارمی حکوم  کدد و همان احاجه
به نحو حمرل  « اسم انظم، انسان کامل اس »دارد، در آن خویفه نیت محقق شود. ن ار  

ی خواهد بود، اما نه به نحو حمل اولری کره دارای اتحراد مفهرومی     ای تحویوشای  قتیه
شود امرا از  باشد. ال ته باید دانس  که گرچه از تحویل اسم انظم، انسان کامل استفاده می

اسرتفاده  « اسرم انظرم  »مفهروم  « صرور  حقیقری انسران   »یا مفهوم « انسان کامل»مفهوم 
« اسرم انظرم الاهری   »خراص دارد و  حکایر  از مراهیتی   « انسران کامرل  »شودی زیرا نمی

 مفهومی اس  که حکای  از ماهیتی ندارد.
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بدابراین، اسم انظم لف  و مفهوم نیس  بوکه حقیق  نیدی و خارمی و مقرام اسر    
که با انت ارا  مختوف، مراتب متفاوتی دارد و همه  (412-1/412: 7184)مرکد عرهعگ قارآ:   

س صاحب آن مقام باشرد دهماندرد حترر     نوالم از آثار و تجوی این اسم اس . هر ک
که اگر همان لف  را شرخص   نوی دع(( هر لفظی را که بگوید اسم انظم اس ، در حالی

دیگری بگوید، اسم انظم نیس . از نظر اکار نرفرا انسران کامرل برا اسرم انظرم رابعره        
انسرته  مظهری  دارد اما از نظر برخی نرفا و امام خمیدی این رابعه، رابعه نیدیر  نیرت د  

 شده اس .

 «استجلاء»و « جلاء»انسان کامل و . 3

« انسان کامرل »یکی از موضوناتی اس  که در بررسی مفهوم « استجلاء»و « ملاء»بحث 
« موََروَ و مَوَری  »، «اسرتجلاء »و « مرلاء »شایسته اس  بررسی شود. از نظر لغوی، ریعره  

ی را آشکارکردن اسر . در  اند و به معدای کاراس  که هر دو کومه، ثلاثی مجرد و معتل
سوگدد بره شرب، آن   »ی (4-7)لیل: « والویلِ ِذا یغعَی * والدهارِ اذا تجََوی»قرآن آمده اس : 

و چدانچه مَلا، یجَوُو، موَروا  «. هدگام که تاریک شودی و به روز، آن هدگام که نمایان شود
معدای خواسرتار   و مَلاءب در باب استفعا  و به صور  استجلاء العیء استعما  شود، به

 2آشکارشدن اس .
ظهور و مووه ذا  خردا بررای خرودش و در خرودش     « ملاء»اما از نظر اصعلاحی 

های تعالی بدون استفاده از تعیندهد که حقاس . به ن ار  دیگر، ملاء وقتی روی می
افتد که خوَقی به تماشای ذا  خود بدعیدد. این حقیق  در دو تعین او  و ثانی اتفاق می

های حقی، که همان تعین او  و ثانی اس ، مرت ره یرا تعرین ملاییره     ه هر یک از تعینب
 .(111: 7181)ترکه اصفهفن،  شود گفته می

های خوَقری  ظهور و مووه ذا  حتر  حق برای خودش و در تعین« استجلاء»اما  
دهد که خدا ممرا  و مرلا  خرود را در    اس . به ن ار  دیگر، استجلاء وقتی روی می

هرای خوَقری،   رو به تعرین (. از این71: 7112زاده آمل،  )حس های خوَقی ملاحظه کدد تعین
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اصرعلاحا   . در (111: 7181)ترکاه اصافهفن،    شرود  تعیدا  یا مراتب استجلائیه گفته مری 
الجلاء هو ظهرور ذا  المقدسر  لرذاتها فری     »ملا ن دالرزاق کاشانی آمده اس : ال وفی  

ملاء ظهور ذا  مقدس »ی (40: 7241)کفشفن،  « رها لذاتها فی تعیداتهذاتها والاستجلاء ظهو
تعالی در ذا  خود و برای خود اس  و استجلاء ظهور ذا  خردا بررای خرود در    باری
 «.های دخوَقی( خویش اس تعین

ظهور و بروز خدا در ممکدرا  اسر    « استجلاء»و « ملاء»در نرفان اسلامی مراد از 
های خدانما رف  همه نالم و مومودا  آن را آیا  خدا و آیدهو به همین س ب اهل مع

. از آنجایی که خدا اراده کرده اسر  کره تجوری    (4/121: 7110)صارالای  شیرازی  داندد می
اش را، که شامل کمالا  او در نسر   برا غیرر اسر ، در نرالم خرارج       کمالا  اسمایی

و بره معدرای   « استجلاء»رد که همان محقق، و آنها را معاهده کدد نالم خوق  را ایجاد ک
نربی در همین باره معتقد اسر  خردا   . ابن(212: 7117پعفه  )یددا:دیدن خود در غیر اس  

پذیر نیس ، نین اسما را معاهده کدد تا تمام اراده کرده با اسمای حسدایش، که شمارش
ماندرد وقتری   شرود و  امر را در بر گیرد. در چدین حالتی سرّ حق برای خودش ظاهر مری 

اس  که کسی خود را در چیت دیگری مال آییده معاهده کدد. ت ویری که در آییده دیده 
شود برای شخص هماندد سایر ت اویر نیس . ایدکره کسری خرودش را بره واسرعه      می

دهرد ب یدرد   ای که ت ویر او را نعان مری خودش ب یدد با ایدکه خودش را به واسعه آییده
 (.21-28: 7121 عرب، )اب متفاو  اس  

به معدای ملای بیعتری خواسرتن  « استجلاء»و « توانایی بازتاباندن»به معدای « ملاء»
ای کره در  ظهوریافتن در غیر اس ، به گونره « ملاء»اس . در اصعلاح نرفانی مدظور از 

خرود را در آنهرا   « اسرتجلاء »یابرد و سرذس در   تعالی ابتدا در اغیار ظهور مری ملاء، حق
تدها، برر کاررا  آگراهی    « ملاءِ»کدد. اما به دلیل ایدکه ذا  آنچدان که باید با معاهده می

ادامره یابرد. نقعره کمرا  و برالاترین حرد       « ملاء»رسد باید کدد و به کما  نمیپیدا نمی
ش اه  دارد، ال ته برا ایرن تفراو     « ملاء»، همان حقیق  انسان اس  که به م دأ «ملاء»

اهر آشدا نیس ، اما حقیق  انسان تمام مسیر فرراز و فررود را   که ملاء یا تعین او  با مظ
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رخ داده اسر . در  « کمرا  مرلاء  »در مظاهر جی کررده و در آنهرا گرردش داده شرده و     
همان نظاره نخستین اس  که در آن فقط کعف هستی خویعتن اتفراق  « ملاء»حقیق ، 

اند، چیرتی از مرلاء را   رسر افتد، اما در کما  ملاء، که حق تلألؤ خود را به اوج مری می
تاباند. به تع یر دیگر، در کما  مرلاء کعرف هسرتی    بیرون آورده و بار دیگر بر ذا  می
تروان  ای ش یه خود معرح اس . بر این اسراس مری  خویعتن بر صور  خود و در آییده

بره گرذرکردن یرا گرذرنکردن از مراترب مظراهر       « کمرا  مرلاء  »با « ملاء»گف  تفاو  
ما  ملاء گرچه ظهور ذا  حق به وقوع پیوسته اس  اما هدوز خداونرد  گردد. با کبرمی

 شود.واق  می« استجلاء»جو د و در این مقام اس  که ملای بیعتری را می
، از همان ابتدا با نونی کارر  همرراه اسر .    «ملاء»و کما  آن، برخلاف « استجلاء»

تعرالی، هرم   یدرد و حرق  باش مری ذا  حق در مریان استجلاء، خود را در کار  اسمائی
هایی در او نهفته اس ، اما این شهود هدوز داند که چه هس داند که هس  و هم میمی

جو د تا ایدکه اسمائی را که در نرالم  تری را میکافی نیس  و خدا تف یل و شهود کامل
تواندد پدید آیدد معاهده کدد. استجلاء تا آنجایی ادامره پیردا   خوق به صور  تف یوی می

کدد که به بالاترین حد کما  خود برسد و حق از نظر امما  و تف یل و به صرور   می
فقرط در تجوری   « کمرا  اسرتجلاء  »به براور نارفران،    3تام و تمام بر خویعتن تجوی کدد.

تواند تعالی میپذیر اس . زیرا فقط در آیده انسان کامل اس  که حقتحقق« انسان کامل»
 خود را بدون نقص ب یدد.

داندرد  مری « انسران حقیقری  »ابراین، نرفا متعوق کما  استجلاء را صور  ند رری  بد
ِن الله خوََرقَ  »جور که در حدیای آمده اسر :  ، همان(22: 7117؛ قونوی  712: 7111)عرغفن،  

خرود را،  « شهود»و « ظهور»(. به ن ار  دیگر، خدا 7/712: 7201)کلیع،  « آدمََ نوی صُورتَِهِ
کدرد. مدردی در   اس ، در قالب انسان کامرل رؤیر  مری   « استجلاء» و« ملاء»که همان 

معتقد اس  یقیداب کما  ملاء و استجلاء و احاجه شهود بر  ف وص الحکمشرح خود بر 
غیب و شهاد ، سرّ معووب و نو  غایی خوق  نالم اس . اگر کما  ظهرور و اظهرار،   

داشر . امرر و خورق    یشد، نالم سرّ و روحی نمر گونه که معووب اس ، حاصل نمیآن
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نالم، و بالا و پایین، و ظومانی  و نورانیتش و به جور کوری تمرام نرالم، مظراهر اسرماء      
الاهی هستدد. حکم برخی از اسماء در مقابل برخی دیگر بر هرر مومرودی کره در ایرن     
نالم هس  غو ه دارد و آن اسمائی که غو ه دارند، سردد و محرل اتکرای آن ومودنرد و     

مه  آن اسم مع ود و رب آن مومود اس . گرچه ظهور حق ق ل از کرون  تعالی از حق
مام  و مظهر کامل و به صور  ظهور تف یوی فرقانی تحقق داشته، اما در اصرل همران   
کما  ملاء و استجلاء مد نظر بوده اس ی پس اگر کما  ظهرور در مظهرر اکمرل محقرق     

دون انسان، هماندد آیدره کردر،   نعود، مراد از ایجاد نالم حاصل نعده اس ی چون نالم ب
 ،چه از نظر ذاتی و صوری، چه از نظر ممعی و تف یوی و چه از نظر ظراهری و براجدی  

 .(727-720: 7241)الجعای  قابوی  مظهری  کامل حق را ندارد 
و « مرلاء »، برخری نرفرا، از مموره امرام خمیدری، از واژه      «نرفران »حتی در تعریف 

ه از مایگاه کویردی ایرن دو واژه در نرفران اسرلامی خ رر      اند کاستفاده کرده« استجلاء»
نرفان، نوم به کما  ملاء و کما  اسرتجلاء  »دهد. وی در تعریف نرفان آورده اس : می

اس  و کما  ملاء، به معدای ظهوریافتن حق در مرآ  اتم بوده و کما  اسرتجلاء یعدری   
. برا بررسری ایرن    (424تف: ب،)موسوی منیع،  « ایدکه حق خود را در آن مرآ  معاهده کدد

با موضوع انسان کامل نیت ارت اط وثیق و « استجلاء»و « ملاء»شود که تعریف روشن می
از لفر   « کمرا  اسرتجلاء  »و « کمرا  مرلاء  »تدگاتدگی دارد. امام خمیدی در مقام تعریف 

الی تعر کما  استجلاء ن ار  اس  از معاهده حق»گوید: کدد و میاستفاده می« مرآة اتم»
مررآة  اتم که همان انسان کامل اس . پس ظهور حق در مرآة خودش را با اسم مام  در 

« ، کمرا  اسرتجلاء اسر    مررآة تعالی خرودش را در آن  اتم کما  ملاء و شهودکردن حق
همان انسان کامل اس  که خردا   «مرآة اتم»آید، مدظور از که از ن ار  برمی. چدان)هنف:(

سم مام  خرود ظهرور کررده دمرلاء( و در همران آیدره خرود را        در آیده انسان کامل با ا
 کدد داستجلاء(.معاهده می

، هم مرتنِ نرالم در   «انسان کامل»نربی و پیروانش، حقیق  انسان یا ج ق دیدگاه ابن
قوس نتو  و هم ن اره خوق  در قوس صعود اس  و گوهر انسانی  در همه مراترب  
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یابرد و  کامل، استجلای کامل نیت تحقرق نمری  سیر داده شده اس  و بدون خوق  انسان 
توانرد  کدرد، خردا مری   یاد می« مرآة اتم»فقط در آیده انسان کامل، که امام خمیدی از آن به 

خود را بدون نقص در آن رؤی  کدد. به ن ار  دیگر، رابعره انسران کامرل برا مرلاء و      
تعرالی بره   م، حقاستجلاء رابعه تجوی و متجوی اس  و بدون حتور انسان کامل در نال

 رسید.غای  مق ود خویش نمی

 انسان کامل، کوْن جامع. 1

گانه ملاصدرا، که نالم امکان را شرامل نرالم   بددی سهامام خمیدی ضمن اشاره به تقسیم
دانرد، ضرمن توضریح هرر کردام،      مجردا  و نقو ، نالم ماا  و نالم شهاد  و ماده می

دهد. ج ق نظرر ملاصردرا،   ن مام  را شرح میچگونگی نس   آنها با انسان به ندوان کوْ
نالم مجردا  و نقو ، از ماده و لواحق آن آزاد اس  و بره شرکل و هی ر  و اسرتعداد     
محدود نیس . در واق ، ومود مجردا  فوق انحاء موموداتی اس  که در تدگدای ابعراد  
 ثلاثه جو  و نرض و نمق گرفتارند. پس از نرالم نقرو  و مجرردا  در مسریر قروس     
نتو ، نالم ماا  قرار دارد که این نالم نیت مجرد از ماده و لواحق آن اس  و مرحوه برین  

شود. نالم سوم نالم ماده و شهاد  و ج یع  اس  نالم نقو  و نالم ماده محسوب می
. (1/281: 7182)هناو   آید و تدرج با ذاتش نجین شده اسر   که نین حرک  به شمار می

ام مراتب نیدی، ماالی و حسری در او ممر  شرده و نروالم     انسان، ومودی اس  که تم»
 .(1الف:  7181)هنو  « غیب و شهاد  و آنچه در آنها اس  در او پیچیده شده اس 

بددی معهوری نیت در بیران  گانه، از مدظری دیگر تقسیمبددی سهنلاوه بر این تقسیم
کددرد. هرر مرحوره بره     رود که در آن نالم را به پردج مرحوره تقسریم مری    نرفا به کار می

 4معرهور اسر .  « حترا  خَمس»گانه به و مجموع این مراحل و مراتب پدج« حتر »
ترتیب شامل نالم غیرب معورق یرا    بر اساس نظر معهور اهل نرفان، حترا  خمس به

شرود.  لاهو ، نالم م رو ، نالم موکو ، نالم موُرک یرا ناسرو  و انسران کامرل مری      
گانه، حتر  انسان کامل اس . نرفا از ایرن  ا  پدجپدجمین و آخرین حتر  از حتر
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کددد که نرالم آن،  یاد می« حتر  مام  حترا »و « کون مام »حتر  تح  ندوان 
نالم انسانی و مام  تمام نوالم پیعین و مافیها اس ی تمام مراتب الاهی و کونی به نحو 

اجره و ممر  نسر   بره     الیقین در انسان ظهور دارد. به همین دلیل انسان از رت ه اححق
الله برخوردار اس . در بیان امام خمیدی، برای انسان کامل انت رارا  و اجلاقراتی   ماسوی
. (747-740)هناف::  نیت به کار رفته اسر   « ظل حتر  مام  الاهی»و « ظل ارف »هماندد 

انسان کامل، حقیق  واحدی اسر  کره   »کدد: ملاصدرا به کوی  این معدا چدین اشاره می
مدرد بروده و بره حسرب هرر مقرام و مرت ره         ون و مقاما  و درما  مختوف بهرره از ش

 .(41: 7111)صارالای  شیرازی  « ومودی، نامی خاص به خود گرفته اس 
کدام از مومودا  به مرت ه و مقرام  همه مومودا  دارای مقام معوومی هستدد و هیچ

ا  گرچره از مرت ره هیولائیر     اند. مالاب ن رسدد و در همان مقام خود متوقفانسان نمی
حرک  کرده و مرات ی را جی کرده اما در همان مقام ن اتی  متوقف اس  و اگر بخواهرد  
ارتقای مقام یابد و به کون مام  ت دیل شود باید جریرق خرود را تغییرر دهرد و از سریر      

و  جریق انسانی وارد شود. فقط انسان از مرت ه شهاد ، که همان مرت ه نالم ماده اسر ، 
مدد اس  و دیگر مومودا  ایرن  مرت ه متوسعه برزخی  و نیت مرت ه تجرد نقلانی  بهره

 .(1/281: 7182)موسوی منیع،  ن یب و بهره را به صور  مام  ندارند 
تدها در نرالم ج یعر  و دوران حیرا  مرادی     امام خمیدی معتقد اس  انسان کامل نه

شود، رون رف  کون مام  محسوب میکون مام  اس ، بوکه حتی اگر از ج یع  هم بی
زیرا در این مرحوه نیت انسان هویتی اس  که هم مسم دارد و هم دارای مرت ره برزخیره   
اس ، که شامل نفس و قوه ادراکیه و مدرکِ متئیا  اس ی و هم از مرت ه نقلانی ، که 

د کره  دانر برد. وی انسان را یگانره مومرودی مری   نعانه نالم نقل و تجرد اس ، بهره می
گانه، فقط دو مرت ه ج یعر   استعداد کون مام  بودن را دارا اس  و حیوان از مراتب سه

 .(1/281)هنف:: و برزخی  را دارد و فاقد مرت ه نقل و تجرد اس  
از نظر امام خمیدی، انسان کامل به این دلیل هماندد رب خود کون مرام ، و مربروب   

ی  اسرماء و صرفا  الاهری اسر . انسران      تعالی به اسم مام  اس  که او مظهر ممحق
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مدد اس  و در ومود او هیچ اسمی بر اسرم  کامل از مقام وسعی  و برزخی  ک ری بهره
دیگر ت رف و غو ه ندارد. به این معدا که سیر انسان کامل بر صراط مستقیم و بر مسریر  

اسماء  وسعیه اسم مام  اس ، برخلاف سایر مومودا  که در هر کدام از آنها اسمی از
شروند و  محیعه و غیرمحیعه مت رف و غالب اس  و مظهر اسم خاصی محسروب مری  

 (.217ب:  7188)هنو  بدء و نود آنها به همان اسم خاص اس  
معتقرد اسر  همره کائدرا ، آیرا  و مررآ         5نربری وی ضمن اشاره به بیانی از ابن

خود نقش مرآتیر  را برر   اند اما هر کدام از آنها به اندازه ظرفی  ومودی تجویا  الاهی
نهده دارند و فقط حتر  کون مام ، که از آن به مقام مقدس برزخی  ک ری نیرت یراد   

، «الله»تواند مظهر و آی  اسم انظم مرام ، یعدری   شود و مدظور انسان کامل اس ، میمی
باشد. به تع یر دیگر، انسان کامل، همگی و تمامی سوسوه ومود اس  و نیت انسان کامل، 

. امرام  (10-81 :  7188)هناو   و آخر و ظاهر و باجن و همان کتاب کوی الاهی اسر    او 
از مررولا و سررور مررا  »خمیدری در تأییررد ایرن سررخن، بره روایترری اسرتداد کرررده اسر :      

تررین  امیرالمؤمدین دع(، یا از سرور ما امام صادق دع( نقل شده که فرمود: همانرا برترگ  
و او همران کترابی اسر  کره خردا او را برا       حج  خدا بر خوقش صور  انسانی اس  

 6«.دس  خود نوشته و او مجموع صور  همه مهانیان اس 
رو بود که خداوند متعا  انسان کامل را به ندوان کوْن مرام  و مظهرر کامرل    از همین

شردن صرور  مامعره    اسماء و صفا  الاهی خوق کرد. بر همین اساس، دلیل برگتیرده 
او نس   به سایر مومودا ، که آدم ابوال عرر دع( یکری از    8مو تکری 7انسانیه بر ملائکه

)هناو   گرردد  م ادیق آن اس ، به همین ظرفی  ومودی و مامعی  انسان کامرل برمری  

 .(111ب:  7188

 نتیجه

دانان دارای سه معدا اس  که هر کردام از سره معدرا بره نرونی      از دید لغ « انسان»واژه 
را « انسان»رسد معدای دوم، که اس . به نظر می دربردارنده بخعی از خ وصیا  انسان
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تر باشد. اما درباره تعریرف  دانسته اس ، به معدای صحیح نتدیک« ا،نس»برگرفته از واژه 
در زبان نرفان اسلامی، ناجق، مدس گرفته شرده و ف رل ممیتهرای    « انسان»اصعلاحی 

زند، انسان ها را رقم میدیگری، که سیره نموی انسان بسته به خیر یا شربودن انمالش آن
آورده شده اس  که کما  هرر چیرتی بره حسرب     « کما »شود. درباره معدای معرفی می

همان چیت اس  و کما  روحی انسان به تهرذیب و تتکیره و دوری از خ ائرث و رذائرل     
اخلاقی اس  تا ایدکه در نهای  به نالم تجرد و موکو  راه یابد. بدابراین، انسران کامرل   

اش فعویر  یافتره و بره    های ومودی  از کسی که همه استعدادها و ظرفی ن ار  اس
 آخرین درمه بودد انسانی و الاهی رسیده اس .

تررین نرام خردا و مرام  همره اسرماء الاهری اسر . امرام خمیدری           اسم انظم بترگ
یابی به حقیق  اسم انظم را فقط برای اولیای مرضریین و نومرای راسرخین و آن    دس 

داند. از نظرر وی، انسران کامرل، در    وایا  و نیت کعف و ریاض  ممکن میهم از راه ر
شود و حتی رابعه نیدی  بین آنهرا برقررار   حقیق ، مظهر و آیده اسم انظم محسوب می

 اس .
کدرد  استفاده می« مرآة اتم»از تع یر « استجلاء»و « ملاء»امام خمیدی در تعریف کما  

در آیده انسان کامل برا اسرم مرام  خرود ظهرور       که مدظور همان انسان کامل اس . خدا
کدد داسرتجلاء(. انسران کامرل یگانره     کدد دملاء( و در همان آیده خود را معاهده میمی

تدهرا در نرالم ج یعر  و دوران    مومودی اس  که استعداد کون مام  بودن را داردی نره 
مرام    حیا  مادی کون مام  اس ، بوکه حتی اگر از ج یع  هرم بیررون رفر  کرون    

 مدد اس .شود و از تمام مراتب مسمی ، برزخی  و نقلانی  بهرهمحسوب می
، سره اصرعلاح   «کون مام »و « ملاء و استجلاء»، «اسم انظم»بدابراین، سه اصعلاح 

هماندد نخ تس یح، حوقه وصل و پیوند برین  « انسان کامل»پراکدده و گسسته نیس ، بوکه 
شرود و هرر کرس    الجلاء محقرق نمری  م بدون کما آنها اس . به ن ار  دیگر، اسم انظ

 مظهر یا حقیق  اسم انظم باشد کون مام  خواهد بود.
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 هانوشتپی
 
 (.776دجه: « وَلَقَد نَهِدنا ِِلی آدَمَ مَنْ قَ ْلُ فدََسِی». اشاره به آیه 1
، ذیرل  المعجم الوسریط ، لاروس، معجم مقاییس الوغ ، المدجد، أساس ال لاغ ، کتاب العینبدگرید به: . 2

 «.مَوَوَ»و « موََی»ماده 
 .7937. برای معالعه بیعتر، نک.: کاکایی و موکی، 3
همران  « حترر  »شود که در این نوشتار نیت مراد از استفاده می« نالَم»برای « حتر ». گاه اصعلاح 4

 اش مراد نیس .اس  و معدای اصعلاحی« لَمنا»
شیخ ک یر گفته اس  همه آنچه از اسماء حق در ممکن صور الاهی بود به نع ه انسانی ظاهر گع ، . »5

دموسوی « و انسان به این ومود به رت ه احاج  و مم  رسید و حج  حق بر فرشتگان ثاب  گع 
 (.191ب:  7911خمیدی، 

انی  هی اک ر حجج الله نوی خوقه، و هی الکتاب الذی کت ه بیده و هی الهیکرل  انوم ان ال ورة الانس». 6
 (.739الف:  7911دموسوی خمیدی،  «الذی بداه بحکمته، و هی مجموع صورة العالمین

 (.99دآ  نمران: « ِِن اللهَ اصْعَفی آدَمَ وَ نُوحاب وَ آ َ ِِبْراهیمَ وَ آ َ نِمْرانَ نَوَی الْعالَمینَ. »7
مرنْ  وَ لَقَدْ کرمدْا بدَی آدَمَ وَ حَمَودْاهُمْ فِی الْ َر وَالْ َحْرِ وَ رَزقَدْاهُمْ مِنَ العی ا ِ وَ فتَودْاهُمْ نَوری کایررٍ مِ  . »8

 (.14دالإسراء: « خوََقدْا تَفْتیلاب
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